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  حقوق جهانگردانمباني و 

  از ديدگاه منابع اسلامي
 *روح االله شريعتي

  

  چكيده

اعـم از هموطنـان و    ،كـه در كشـور اسـلامي حضـور دارنـد     را اسلام حقوق تمامي كساني 
را به رسـميت شـناخته و رعايـت آن     ،اند كساني كه با مجوز دولت اسلامي به كشور وارد شده

  ست.حقوق را بر همگان لازم دانسته ا
  بـر  دولـت بـه كشـور مـي آينـد و بنـا       ةجهانگردان نيز از جمله افرادي هستند كـه بـا اجـاز   

  ،اصول بنيادين اسلام كه از جملـه آنهـا كرامـت انسـاني، وفـاي بـه عقـود، دعـوت و ... اسـت          
  مهـم تـرين   .ند حقوق چنين افـرادي را بـه رسـميت بشناسـند    ا دولت و تمامي مسلمانان موظف 
ــي    ــوق را م ــن حق ــور    اي ــت، ورود و عب ــق امني ــوان ح ــورداري از  و ت ــور، برخ ــرور در كش   م
مين حـداقل حقـوق انسـاني و حـق     أعدالت اجتماعي، احترام و رعايت منزلت اجتماعي فرد، ت 

  خروج دانست.
  جهانگرد، مباني، عدالت، كرامت، وفاي به عهد، حق امنيت. واژگان كليدي:

                                                                 
 پژوهشگر و كارشناس ارشد حقوق بين الملل. *
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  مقدمه

 .اسـت  مموضوع جهـانگردي يـا توريس ـ   ،ر دارداهميت بسياكه امروزه  ييكي از موضوعات
جهانگرد در معناي وسيع فردي است كه حداقل يك شبانه روز خارج از منزل و اقامتگاه خـود  

در تعريـف   ،1370مصـوب   ،صـنعت جهـانگردي ايـران    ةتوسـع يـك قـانون    ةماد .زندگي كند
  دارد: ايرانگردي و جهانگردي مقرر مي

عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادي يا گروهي كـه بـيش از    منظور از ايرانگردي و جهانگردي
  ساعت بوده و به منظور كسب و كار نباشد. 24

. در ايـران قـديم بـه    اهميت جهانگردي است ها به زبانهاي مختلف حاكي از تأليف سفرنامه
كيلـومتر و احـداث    2500راه شاهي به طول  .گذاشتند مي مسافران و جهانگردان احترام خاصي

ترين اقدامات هخامنشيان بود كه جهانگردي  هاي بين راه و پلها از مهم ها و چاپارخانه كاروانسرا
از آن راه عبـور كـرده اسـت    ـ جهانگرد و مـورخ مشـهور يونـاني     ـ دوت  وهر .كرد مي را آسان

ابريشم از چين تا مديترانه كـه   ةدر دوران اشكانيان نيز احداث جاد .)307 :1378 ،(محقق داماد
نوازي و  مهمانبه توصيه نيز با به اين امر كمك فراواني كرد. اسلام  ،كرد مي از فلات ايران عبور
هاي اكيد قرآن و ساير منابع اسلامي بر سير و سفر وتفكر در  نوازي و توصيه به خصوص غريب

هـا بـا فرهنـگ لطيـف و      آميـزش ايـن توصـيه    ه اسـت. بر اهميت اين موضوع افـزود  ،آفرينش
مكـان  ترين  و امنايران به بهترين هاي دور تاكنون  كه از گذشتهاز ايراني باعث گرديده نو مهمان

  هاي جهانگردان غربي كاملاً مشهود است. براي جهانگردان تبديل گردد كه اين امر در سفرنامه
ن مجيد قرار گرفته است. آسير و سفر از جمله موضوعاتي است كه مورد توصيه و تاكيد قر

 كنـد  ميسؤال  *(اولم يسيروا ـ افَلمَ يسيروا) كاري نر هفت مورد با حالت استفهام ان مجيد دآقر
كـه در   دهـد  ميمورد نيز خطاب امري است و دستور  ششدر  .كه چرا در زمين سير نمي كنيد

بررسي د و متنوع است، اهداف سير و سفر و جهانگردي متعدگرچه  **.زمين سير كنيد (سيروا)
 .دهد كه موارد ذكر شده در قرآن همه با اهداف فرهنگـي تـوأم اسـت    مي انكوتاه و اجمالي نش

را تعمق و انديشيدن در عاقبت و احوال گذشـتگان دانسـته   اين كار در يازده مورد هدف قرآن 
                                                                 

  .44 ؛ فاطر: 9 ؛ روم:10؛  محمد:  83و  21 ؛ غافر:46؛  حج: 109يوسف:  ر.ك: *
 .42 ؛ روم:20 ؛ عنكبوت:69 ؛ نمل: 36 ؛ نحل:11؛ انعام: 137ر.ك: آل عمران:  **
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گو و مجرم مورد تاكيد قـرار گرفتـه   آنها نگرش در احوال گذشتگان دروغكه در چهار مورد از 
نگرش و انديشه در چگونگي پيدايش خلقت و شكوفايي عقـل   مانده به است و دو مورد باقي
در سير و سفر به خصوص به نقاط مختلـف دنيـا انسـان    بديهي است كه  .و دل اختصاص دارد

شـهرها و   ،اقيانوسها ،كوهها ،جنگلها ،بيابانها ،موجودات بي نظير الهي مانند حيوانات ةبا مشاهد
.. با يكـديگر  .خلق و خو و ،يندين و آي ،و رسوم فرهنگ ،مختلف كه در نژاد و رنگ يانسانها

  كنـد و دسـت از   مـي  كه خالق همه موجـودات اسـت بالعيـان مشـاهده    را خدا  ،اختلاف دارند
به همين دليل اين موضوع مـورد توصـيه و تاكيـد اسـلام      .دارد مي ايماني بر خرافه پرستي و بي

  قرار گرفته است.
حقوق جهانگردان از ديـدگاه منـابع   بررسي موضوع در در پايان مقدمه شايان ذكر است كه 

و بـه دنبـال آن    انگردان از ديدگاه اسلام را بررسي مي كنـيم مباني و اصول حقوق جه ،اسلامي
مورد دقت و كـاوش  و قوانين موجود حقوق آنان را از نظرگاه اسلام و با توجه به مباني اسلام 

  .دهيم ميقرار 

  مباني و اصول اول.فصل 

برخي از مبـاني و   .ني و اصول در هر عرصه زيربناي حقوق در آن عرصه استبي شك مبا
  اصول در موضوع مورد بحث به قرار زير است.

  . كرامت انساني1 

اسلام  .اسلامي ارزش و كرامت انساني است ةترين مباني حقوق افراد در جامع يكي از مهم
  فرمايد: مي خداوند در قرآن مجيد .ارزش قائل است ،فارغ از هرگونه عقيده و مرام ،براي بشر
؛ به درستي كه فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را ر و البحرلناهم في البمبني آدم و ح منا لقد كرّ و

  .)70 كي و دريا برنشانديم (اسراء:در خش
آيات و احاديث فراواني در اين زمينه وارد شده كه همه از شخصيت دادن خداوند به انسان 

بيت شريفشان نيـز   پيامبر اكرم(ص) و اهل ةسير ،. به علاوهكند حكايت مياو ش دادن به و ارز
يهـودي كـه از    يفـرد  ةدهد. در تاريخ آمده است كه پيامبر به احترام جناز مي بر اين امر گواهي
» اسـت يهـودي   ةجنـاز «شد به پا خاستند و در پاسخ اصحاب كـه گفتنـد:    مي كنار ايشان تشييع

  )  273: 78 ،1403 ،(مجلسي» نيست؟ليست نفساً ؛ آيا انسان أ«فرمودند: 
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كه در آيات و  اكيد دين اسلام مبني بر كمك به همگان بيت، دستورهاي اهل ةعلاوه بر سير
تجلي شده نيز دليلي بر ارزشـمندي انسـان در ايـن    مبيت ايشان  و اهل (ص)پيامبر اكرم سخنان
 !كـن  عمل نيك خود را به مردم بـذل مـي  «(ع)  حضرت امير ة. رواياتي نظير فرموداست مكتب

ديگـر   ةيـا گفت ـ  *».پس به درستي كه ارزشمندي كار نيك نزد خدواند با هيچ چيز معادل نيست
 )641 :1416 ،ري شـهري  ي(محمد **».نيكوكار كسي است كه نيكي او به عموم مردم برسد«ايشان 
تـرين   پـس محبـوب   ؛عيال من هستندخداوند فرموده است: مردم « :امام صادق (ع) فرمودةو يا 

 ***»ترين آنان به خلق و كوشـاترين آنهـا در بـرآوردن حـوائج آنـان اسـت.       آنها نزد من مهربان
  دليلي بر احترام اسلام به انسان است. همه ،)700 :ري شهري، همان ي(محمد

لـت  ي بـر حـق كرامـت انسـان دلا    همگ ـاند كه  يي دادهوافتا منابع اسلاميفقها نيز بر اساس 
انـد   ممنوعيت كشتن افرادي كه در جنگ حضور نداشته ،حرمت مثله كردن فتاوايي مانند دارند؛

امـوري كـه دور از شـأن و منزلـت انسـاني      انجام توصيه اكيد بر عدم  ،يا كشتن كودكان و زنان
ممنوعيـت اهانـت بـه مـتهم يـا       ،.. و يا در بحث از مجـازات .رفتاري با اسيران و مثل بد ،است

  . ...ت وسا مجازات بيش از آنچه در شرع مقرراعمال 
توجـه قـرار گرفتـه و     جهاني حقوق بشر نيـز ايـن اصـل مـورد     ةگفتني است كه در اعلامي

ممنوعيت شكنجه و هرگونه رفتـار   ،ممنوعيت بازداشت بدون دليل ،حق حيات حقوقي همانند
ذكـر اسـت كـه در قـانون     . شـايان  است عمال اين اصلهمه از آثار ا ،غير انساني حتي با مجرم

  .ستبرخي اصول ديگر بر اين مبناو  39 ،38، 32اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصول 

  . عدالت2

 .عدالت نيز از جمله مباني بسيار مهمي است كه تخلف از آن بـه هـيچ وجـه جـايز نيسـت     
  ترين هدف ارسال رسل دانسته ومي فرمايد: خداوند قسط وعدل را مهم

 ل آشكار روانه كرديم و با آنان كتاب و ترازو فرستاديم تا مردم بـه بران خود را با دلايبه راستي پيام
  .)25 قسط و عدل بپا خيزند (حديد:

                                                                 
 ».لمعروف لا يعدلها عنداالله سبحانه شيءفضيلة فعل ا نّفاابذل معروفك للناس كافة « *

  ».المحسن من عم الناس بالاحسان« **
 ».هم بهم و أسعاهم في حوائجهمفقال االله تبارك تعالي: الخلق كلّهم عيالي فأحبهم الي ألط« ***
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خداوند در تكوين خلقت و تشريع دين عدالت را عملي كرده و پيامبران را براي اجراي آن 
  :دهد مي دستورچنين خداوند به مؤمنان در جاي ديگر  .فرستاده است

خيزيد كه آن به تقـوا  به عدالت بر .شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد ،لبته نبايد دشمني با گروهيا
  .)8 :نزديك تر است (مائده

اين آيه صريحاً افراد را بر حذر داشته كه مبادا عدالت را قرباني دشمنيهاي خود قرار دهنـد.  
فريـاد   .يح شـده اسـت  به و ظلم تقشماري از عدالت سخن به ميان آمد در روايات بي ،به علاوه

و ربـودن زيـورآلات   يهـودي  پناه  ي سپاهيان معاويه به زنان بيدر ماجراي تعد (ع)اميرالمؤمنين
سرزنش  ةاگر مسلماني با شنيدن اين واقعه بميرد شايست«حضرت  ةآنان و به خصوص اين جمل

ودي از ظلـم سـتيزي و   نم ،)27 ةخطب :(امام علي *»بلكه اين مرگ نزد من سزاوار است ،نيست
 ،رنـگ  ،اجراي عدالت حـد و مـرز نمـي شناسـد و نـژاد     پس .است عدالت طلبي رهبران اسلام

 ؛رفتـار شـود   اوتواند مانع اجراي آن گردد وحق هر فرد است كه عادلانه با  .. نمي.دين و ،مليت
  .بيگانه باشد يا هموطن

همچنان كه در قوانين و  ستاحكام و مسائل دين ا ةبناي هم پس بايد گفت كه عدالت زير
اجراي قانون و به عبارت ديگر در رفتار حاكمـان بـا   در  ، لازم استكشوري بايد مبنا قرار گيرد

رفتار مردم با يكديگر نيـز   ،علاوه بر اين .عه و بيگانه اساس و پايه قرار گيردتبافراد اعم از  ةكلي
گذاري بـر خـلاف    گونه رفتار و قانونهر اين بر بنا. گرددبر محور عدالت استوار شايسته است 

، اگر چـه در ظـاهر   اند عدالت حتي با بيگانگاني كه به عنوان جهانگرد وارد كشور اسلامي شده
  .رفتار ديني خارج است ةاز جرگ ،اي ديني به آن بدهند وجهه

  . وفا به عهد3

كـه در قـرآن   رود  مي بنيادي حقوق افراد در جامعه به شماراصول به عهد نيز يكي از  وفاي
كيد زيادي بر آن شده است. قرآن با نزول دهها آيه در اين زمينه بيت(ع) تأ مجيد و روايات اهل

 به عهـد خصـلت   اي وفاي به عنوان نمونه در آيه .اهميت بيش از حد آن را نمايان ساخته است
هنگـامي  هد الموفون بعهدهم اذا عاهدوا؛ وفا كنندگان به ع« من به شمار آمده است:ؤانسانهاي م

اسـت:  به عهـود   همچنين دستور كلي مطلق قرآن وجوب وفاي .)177(بقره: » كه عهدي ببندند
                                                                 

 »فلو أن امرأ مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل كان به عندي جدير.« *
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كـه بـر عهـد خـود بـا       اسـت  ايـن  دستور خداوند به مسـلمانان  ). نيز1(مائده: » ودقاوفوا بالع«
 ،). عـلاوه بـر آيـات قـرآن    4 توبـه:  انـد پايـدار باشـند (    مشركاني كه به عهد خود وفـادار بـوده  

شـماري   اند و روايات بي بيت ايشان نيز اين موضوع را مورد عنايت قرار داده امبر(ص) و اهلپي
العمل حكومتي خود به مالـك  زمينه از آنان وارد شده است. حضرت امير (ع) در دستوردر اين 

  :فرمايد مي اشتر به عنوان استاندار مصر
 ،گـردان  باش و جان خويش را سپر پيمان خـود  دارن و بر آنچه بر عهده گرفتي امانتبه عهد خويش وفا ك

كه در افكـار   زيرا هيچ يك از واجبات الهي همانند وفاي به عهد نيست كه مردم جهان با تمام اختلافاتي
  .)53 ةنام :(امام علي(ع) .. پس هرگز پيمان شكن مباش.و تمايلات دارند در آن اتفاق نظر داشته باشند

جوامـع اسـت و اينكـه     ةر پيمان سنت خداوندي در هم ـتأكيد حضرت بر اينكه وفاداري ب
اهميت اين موضوع از ديـدگاه   ةمسلمان بايد جان خويش را سپر پيمانش قرار دهد، نشان دهند

  .است حضرت
كـه بـين   را آنان قراردادهايي  .اند اس اين اصل فتوا دادهفقيهان نيز در فروعات زيادي بر اس

يـا دولـت و دول ديگـر     ن يا بين دولت اسـلامي و مـردم و  مسلمانان يا بين آنان و غير مسلمانا
حتي  ،قراردادي كه با دشمن بايد به  به اعتقاد آنان دانند. ر اين اساس لازم الوفا ميب منعقد شده،

گويند اگر در حين جنگ فردي از  بر اين اساس مي گردد نيز وفا شود. ، منعقد ميدر حال جنگ
ن انامسـلم  ةبـر هم ـ  ،حتي با اشاره به فردي از كفار امـان داد  مسلمانان با قراردادي شفاهي و يا

لازم است به مقتضاي قرارداد او از هر گونه تعرض به آن فـرد خـودداري كننـد و حتـي امـان      
ز دشمن و اي براي آمدن سربا و آن را بهانه واند قرارداد خويش را صوري بداندت دهنده نيز نمي

  يرالمومنين(ع) نيز آمده است:از ام در روايتي كشتن او قرار دهد.
 ـ   ،سپس به وي خيانـت كـرد  فردي را بر نريختن خونش امان داد، هركس  ل بيـزارم  پـس مـن از قات

  .)51: 1396 ،(عاملي گرچه مقتول در آتش باشد
اسلام قراردادهاي همزيستي مسالمت آميـز بـا غيـر مسـلمانان مقـيم       ،بر مبناي همين اصل

  عهدات و حقوق متقابلي را براي آنان در نظر گرفته است.كشورهاي اسلامي را پذيرفته و ت
ها و پيمانهاي بين المللي كه كشـورها بـدانها    عهدنامه ةكلي :با اين توضيح بايد گفت كه اولاً

از نظـر اسـلام لازم    كـه بـرخلاف شـرع نباشـد     جانبه بين دولتهاچند اند و يا پيمانهاي  پيوسته
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: هرگونه عهد و پيم ؛الوفاست لازم الوفـا   كـه بـرخلاف شـرع نباشـد     اي با هر فرد بيگانه انثانياً
: امروزه صدور ويزا براي ورود به كشـور حقـوق و تعهـداتي را بـه دنبـال دارد و       ؛باشد مي ثالثاً

حقـوق و   ةتـوان گفـت كـه كلي ـ    مـي  پـس  .توانند به طور يكطرفه آن را نقض كننـد  دولتها نمي
بـين  معاهـدات  خاص پذيرفتـه و حقـوقي كـه در    تعهدات جهانگردي كه دولت به طور عام يا 

  بر اساس اين اصل لازم الوفاست. ،المللي كه دولت به آن پيوسته وجود دارد

  . دعوت4

اصـل   ،گيـرد  مـي  ن پايه و محور قرارغير مسلماجهانگردان اصل ديگري كه در برخورد با  
يگران را به دين اسـلام  د با رفتار و گفتار خويش دندعوت به اسلام است. مسلمانان وظيفه دار

  دعـوت كـرد.  خـدا  پيامبر اكرم (ص) با عمل بايد مردم را بـه ديـن    ةد و به فرمودنيدعوت نما
 (ص)قرآن خطاب به پيامبر اكرم ةشريف ةدر آي .)76: 1409 ،(عاملي» الناس بغير السنتكم ةكونوا دعا«

  آن حضرت چنين آمده است: در مورد دعوت گفتاري
 ـلهم دو جـا  ةالحسـن  ةو الموعظ ةبالحكمدع الي سبيل ربك اُ ؛ بـه راه پروردگـارت    تي هـي احسـن  الّب

  .)125 وش با آنان مجادله نما (نحل:(ديگران را) با حكمت و موعظه نيك دعوت كن و به بهترين ر

موظف شده است كه با سخنان حكيمانه و مواعظ بليـغ و گـاه    (ص)در اين آيه  پيامبر اكرم
اسلام دعوت كند. در مورد دعوت رفتاري آن حضرت همين بس كـه   با جدال نيك مردم را به

وجـود چنـين اخلاقـي كـه      ).4اخلاقي بزرگ دانسته اسـت (قلـم:   قرآن مجيد ايشان را داراي 
نمودش در رفتار و كردار ايشان ظهور داشته باعث شده كه بسياري از افراد تنها به دليـل رفتـار   

اين الگويي براي تمامي مسـلمانان اسـت تـا بـا رفتـار      نيك حضرت به دين او ايمان بياورند و 
  سازند. خويش ديگران را مجذوب دين و مرام خود

نـه   ،آحاد مردم ةپر واضح است كه در صورت حاكم شدن چنين رفتاري در جامعه به وسيل
بلكه از  ،اي از ورود بيگانگان غير مسلمان به كشور اسلامي وجود ندارد تنها هيچ ترس و واهمه

انسـانها ـ بـا واسـطه و بـدون       ةوسيله موجبات هدايت هم شود تا بدين مي د آنان استقبالورو
  واسطه ـ فراهم شود.
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خوشبختانه مسلمانان و به ويژه ايرانيان در طول تاريخ با وجود كاستيهاي فـراوان در عمـل   
 ـ      انـد و نوشـته   دين خويش را به ديگـران نمايانـده   ن  هـاي سـفرنامه نويسـان بهتـرين شـاهد اي

  نويسد: مي چنينـ از سياحان مشهور فرانسوي ـ مدعاست. به عنوان نمونه شاردن 
ت ، خـواه از لحـاظ قل ـ  در تمام جهان كشوري مانند ايران براي سياحت و جهانگردي وجود نـدارد 

آيـد و خـواه از جهـت     مـي  خطرات و از لحاظ امنيت طرق كه مواظبت دقيق در اين مورد به عمـل 
سر امپراتـوري در  رات عمومي مخصوص مسافران در سرتاكثرت تعداد عما مخارج كه معلول يكم

  .)325همان:  ،(محقق داماد كنند مي در اين عمارات به رايگان سكونت اختيار ،بلاد و بيابان است
  نويسد: مي و يا گاسپاردوويل فرانسوي كه در زمان قاجار به ايران آمده

هـر   .مردمان مشرق زمين باشند... بسـيار مهمـان نوازنـد    ترين ترين و ملايم ايرانيان شايد نيك بخت
كننـد ايـن    مـي  گذارد بي گفتگو از دهن اولين كسي كه ملاقـات  مي اي كه قدم به شهر يا دهي غريبه

زيـرا اگـر    ،البته اين كلمات تعارف خشك و خالي نيسـت  .»مهمان منيد«سخنان را خواهد شنيد كه 
  .)334 :همان ،(محقق داماد شود مي دعوت رد شود دعوت كننده جداً ناراحت

امروزه سخن و گفتار نيك و بر اساس منطق را با وسائل اطلاع رساني به اقصي نقاط جهان 
با عمـل و رفتـار و از نزديـك    بتوان چنانچه  اين، وجود . ولي باتوان برد مي ها و به درون خانه

ير بيشتري در گرايش فرد بـه ديـن   ثتأ ،تربيت يافتگان آن مكتب آشنا كردو ديگران را با اسلام 
 .دارد مي ديگران را از تعصب و لجاجت بر حذر ،صاحبان رفتار نيك دارد و حتي منطق و گفتارِ

ايجـاد   توان گفت كه بهترين راه براي اينكـه ديگـران مـنش نيـك مسـلمانان را ببيننـد،       مي پس
  سلامي است.و پذيرش آنان به كشور اسلامي و درون جوامع اتسهيلات براي ورود 

  ليف قلوبأ. ت5

رود. الفـت و   مـي  ايجاد الفت و مهرباني در قلبها بهترين راه براي دعـوت افـراد بـه شـمار    
اميـر   ةبـه فرمـود   .مهرباني از راههايي ميسر است كه بهترين آنها نيكي و كمك به ديگران است

 .)264 :1366 ،(آمـدي » اردد مي احسان انسان را به بندگي وا ؛الاحسان يسترق الانسان«المومنين(ع) 
اين امر عـلاوه بـر اينكـه     .نوعان خود نيكي كنيدلمانان سفارش اكيد دارد كه به همبه مساسلام 

 ،انجامد مي كند كه به سعادت جامعه مي خود ارزشي والاست و صفاتي نيك را در انسان تقويت
اعث نزديكـي افـراد بـه    بكه از پيامدهاي جانبي آن ايجاد الفت و مهرباني در طرف مقابل است 

ايـن همـدلي نيـز بـه موفقيـت و       شود و مييكديگر  ها از كينهو يكديگر و دور كردن كدورتها 
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اسلام اين همدلي و الفت را براي هدفي بزرگ كه همـان   .كند مي سعادت جامعه كمك شاياني
اسـلام   مسلمانان دستور داده كه در جهت اهداف عـالي سعادت انسانهاست فرا ديني كرده و به 

يـد تـا بـا    دهد كه به اهل كتاب بگو بياي مي به غير مسلمانان نزديك شوند و به پيامبر نيز دستور
اسـلام در مـواردي ديگـر نيـز      ،عـلاوه بـه   .ما بين با يكديگر متحد شـويم فيتكيه بر مشتركات 

ليف واجب بر مسلمانان را با عنـوان تـأ   سهمي از زكات ،گامهايي برداشته است. به عنوان مثال
مرز با كشور اسلامي يا تقويت دين مسـلمانان   به دست آوردن دل غير مسلمانان همقلوب براي 

  جهانگردان نيز خواهد داشت. ثير را در موردأكه ظاهراً همين ت مرزنشين اختصاص داده
بـا ايجـاد الفـت در    تـوان   ميامروزه  ،ليف قلوبتوان گفت كه بنا بر اصل تأ مي به طور كلي
بهتـرين وجـه نمايـان    به در جهان را واقعي اسلام و مسلمانان  ةزار جهانگرد چهرقلب صدها ه

كشـورهاي اسـلامي را    ةوجه ،اين امر در دراز مدت علاوه بر دعوت هزاران نفر به اسلام .دكر
ومطلوب نشان داده و قدرتي همراه با اقبـال جهانيـان    دنيا زيباجهاني و بين مردم  ةدر جامعنيز 

ليف قلـوب  امروزه طرق و راههاي تأشايان ذكر است كه  لامي خواهد بخشيد.به كشورهاي اس
توان ايجـاد امكانـاتي مناسـب بـراي      مي كفار به تناسب زمان تغيير كرده كه يكي از آن راهها را

  جهانگردان دانست.

  حقوق جهانگردان .ومدفصل 

ايـن   ةهـد كاري بس دشوار است و از عجهانگردان حقوق  ةپرواضح است كه شمارش هم
را بـا توجـه بـه منـابع      ترين حقوق جهـانگردان  برخي از مهم ،بر اين اساس .ل خارج استمقا

  .كنيم اسلامي بررسي مي

  حق امنيت. 1

حق امنيت است كه با پذيرش و  ،براي جهانگرد به رسميت شناخت بايدترين حقي كه  مهم
 گيرد. در اينجا بهتر است با مي دولت و ملت مسلمان قرار ةورود وي به كشور اين حق بر عهد

  اي از اين حق در اسلام و قبل از آن به شرح آن بپردازيم. تاريخچهذكر 
مسـافران  پادشاهان براي ايجاد امنيـت   ،يعني صدها يا هزاران سال قبل ،هاي دور در گذشته

ردنـد و  ك مـي  منافع آنان بود با دزدان راه يا قطاع الطريق مبارزه در راهها تاحدودي كه در مسير
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ستاندند. در همين  مي ازاي آن مبالغي از آنان و در مين مي نمودندأامنيت مسافران و واردان را ت
راه براي  هايي در بين كاروانسراها و چاپارخانه ،پادشاهان ايران با احداث راههاي بزرگ عرصه،

 ـ وجود ولي با .پوشاندند عمل مي ةاستراحت و ايمني مسافران به اين مهم جام نيـز امنيـت    ناي
 ـ مي اي منطقه واردكامل بيگانگاني كه از سرزمينهاي ديگر  مين نمـي شـد و آنهـا بـراي     أشدند ت

  .ير به استمداد از بزرگان قبايل يا حكام بودندزامنيت خويش ناگ
كـي  مختلف از ي ند به انحايشد مي اي اين گونه افراد زماني كه وارد منطقه ،بر همين اساس

 و در پناه امنيت اعطايي او آزادانه اقامت و يـا رفـت و آمـد    گرفتند امان مياز بزرگان آن منطقه 
البته ايـن شـيوه     .العرب نيز رواج داشت ةجزير ةكردند. اين روش در صدر اسلام و در منطق مي

شـدند از خطـر    مـي  اي شد كه غالب افرادي كه بدون امان و پناه وارد شهر يـا منطقـه   مي باعث
خوانيم كه گاه افرادي براي فروش اجناس خود يا  مي در تاريخ اسلام .اشندگران در امان نبغارت

شدند و برخي پس از خريد وجه جنس را نمي دادنـد يـا امـوال او را     مي امر ديگري وارد مكه
گونـه   همين امر باعث شد كه گروهي از جوانان قريش پيمان بستند كه از اين .كردند مي غارت
در يكـي   ،سال قبل از بعثت، يعني بيست سالگي نيز در بيست (ص)رحمايت كنند و پيامبافراد 

  فرمودند: مي از اين پيمانها حضور داشتند و پس از مبعوث شدن به رسالت نيز
تر از آن بود كه شتران  محبوبمن عبداالله بن جدعان باحضور من پيماني بسته شد كه براي  ةدر خان

  .كنم مي ه چنان پيماني دعوت كند هر آينه آن را اجابتسرخ مو به من دهند و اگر امروز كسي مرا ب
 عنوان حلف الفضول يـا پيمـان جـوانمردان ثبـت كـرده اسـت       اين پيمان را با اسلامتاريخ 
  .)185 :1370 ،(سبحاني

كـه فـردي از دشـمن در    را اين امر  جنگها، پيامبر(ص)با گسترش اسلام و شروع برخي از 
 ـ و مشروعيت آن ندالهي پذيرفت دستور پناه مسلماني وارد مدينه شود به شـريفه   ةبا نزول اين آي

  شكل گرفت:
؛ م قوم  لا يعلموننهأبلغه مأمنه ذلك بأجره حتي يسمع كلام االله ثم أحد من المشركين استجارك فأن إو 

دا را بشـنود، سـپس او را بـه مكـان     خواست پناهش ده تا كلام خ ـو اگر يكي از مشركان از تو پناه 
  .)6 اند (توبه: ان چرا كه آنان قومي نادانمنش برسا

داد كه با امنيت و  به آنان اجازه مي ،شد اين نوع از امان كه در جنگها به كفار حربي داده مي
گرچـه تـا آن روز دههـا مسـلمان را در جنـگ بـه        ؛مصونيت كامل وارد كشور اسلامي شـوند 
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افراد دشمن مصونيت به ت بود كه با آن ترين حد امنيبالااين نوع از پناه  .شهادت رسانده بودند
بيت ايشان است كـه در   و اهل (ص)شد. شاهد اين مصونيتها گفتار و رفتار پيامبر مي كامل اعطا

  ).50و  49 :11 ،1396(عاملي،  شود مي به وفور مشاهده ن كتب روايي و سيره موارد آ
لمانان تحت حاكميت مس ةكلي ،كه بر اساس جغرافياي سياسي صدر اسلامشايان ذكر است 

غير مسلمانان مقيم كشور اسلامي كه با عنوان اهل  ،اين وجود شدند و با يك حكومت اداره مي
در ازاي براسـاس آن  بستند كـه   مي با حكومت قراردادي براي همزيستي ،شد ميذمه از آنها ياد 

و وظـايف   ايـن حقـوق   .شد وظايفي بر عهده داشتند حقوقي كه حكومت به نفع آنان متعهد مي
در كشـورهايي بـه    برخي ،عمدتاً شبيه حقوق و وظايف مسلمانان تبعه بود. غير مسلمانان ديگر

خواندنـد كـه بـا     مي اي بسته بود و آنان را كفار معاهد ند كه با كشور اسلامي معاهدهدبر مي سر
ت در كشورهاي طـرف خصـوم  برخي ديگر شد و  مي اين گونه افراد بر اساس پيمان نامه رفتار

گر به طور انفرادي يا گروهـي بـا مسـلمانان قـرارداد     ابردند كه اينان  مي با كشور اسلامي به سر
به تبع كشورشان حالت خصومت و جنگ بين آنان و مسلمانان حاكم بود و  ،همزيستي نداشتند
  .گفتند مي آنها را كفار حربي

 ياصـطلاح امـروز  و بـه   مسلمانان همه تابع يك حكومت با توضيحات فوق بايد گفت كه
 ،بـه عـلاوه   .نيـاز بـه امـان نداشـتند    مسلمان نشـين  و براي رفتن به ديگر مناطق  ندهموطن بود

ولي غيرمسلماناني كه با دولـت  غيرمسلماناني كه قرارداد همزيستي بسته بودند نيز چنين بودند. 
 ـكم براي ورود به كشور اسلامي ناچار به اخذ امان از حا ،اسلامي قراردادي نداشتند ا يكـي از  ي

مسلمانان بودند و اينكه در منابع اسلامي اخذ امان يا داشتن تعهد براي ورود به كشور اسـلامي  
امنيت  ةاين امان به عبارت ديگر نام .بر اين اساس بوده است ،تنها براي غير مسلمانان لازم بوده

رهبران اسلام نيز  ،كه گذشت چنان .بوده و فرد با اخذ آن از هر گونه تعرض مصون بوده است
آن را منـع   تعـرض بـه فـرد بـه سـختي مخالفـت و      هرگونـه  با نقض يا فريب در اين امـان و  

 توان گفت كه جهـانگردان غيرمسـلمان در گذشـته برخـي بـر      پس به طور كلي مي اند. كرده مي
اساس قرارداد با دولت اسلامي حق ورود به كشور را داشتند و برخي با امان گرفتن از يكـي از  

  توانستند با مصونيت و امنيت كامل به كشور اسلامي وارد شوند. مسلمانان مي
از قرن هفدهم ميلادي تاكنون با مرزبنديهاي جديـد مفهـوم كشـور تغييـر پيـدا كـرده و       اما 

 ،حاكميت هر كشور تنها مسئول ايجاد امنيت براي مردم مقيم آن كشور است و چنانچـه فـردي  
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و وارد  ي از مرزهاي آن عبـور كنـد  اسلام از حاكميت كشور بدون اخذ مجوز ،هرچند مسلمان
 متخلف از قـوانين كشـوري  بلكه به عنوان  ،حكومت نيست ةامنيت وي بر عهد ،آن كشور شود

بدون دليل مشروع  ،مال و آبروي افراد ،البته بديهي است كه تعرض به جان .شود مي با او رفتار
  .م ممنوع استلااز نظر اس ،و موجه

  عبور و مرور و خروج از كشور ،اقامت ،رودحق و. 2

بر اسـاس  برخي  :شد مي اي وارد سرزميني همچنان كه گفتيم ـ هركس به گونه ـ در گذشته  
افـراد بـا    .كيشان نيز بدون معاهده و امان حق ورود داشـتند برخي با اخذ امان و هم ،معاهدات

و خـروج از سـرزمين را داشـتند    عبـور و مـرور    ،اقامت ،حق ورود ،اخذ امان يا انعقاد معاهده
در اينجـا بـه توضـيح ايـن حقـوق       .كردند مي وآزادانه مسكن و محل اقامت خويش را انتخاب

  .پردازيم مي
اي را نداشـت و حكـام يـا     هر فردي حق عبور به كشور يا منطقهدر گذشته  :حق ورود .1ـ2

توانسـتند از   مـي  وده بودند اعطاي حق مزبور به افراد را در انحصار خويش قرار دا ،لسران قباي
ورود افراد به سرزمين خود جلوگيري كنند. در صدر اسلام اگـر كسـي بـراي تحقيـق پيرامـون      

 ورود دهـد و  ةم موظـف بـود بـه وي اجـاز    حاكرا داشت، ورود به كشور اسلامي قصد اسلام 
سـتجارك فـأجره   و ان احد من المشركين ا« :تصريح قرآن به اين امر .امنيت او را نيز تامين نمايد

ورود بـاقي   ةهـيچ راه گريـزي بـراي عـدم اعطـاي اجـاز       ،»مأمنـه بلغـه  أحتي يسمع كلام االله ثم 
  .آري اجازة ورود بدون هدف فوق با حاكمان بود .گذارد نمي

صـلاحيت دولتهـا در مـورد     ،امروزه نيز از نظر حقوقي و بر اساس اصول حقوق بين الملل
يعني دولت مختار به اجـازه   ؛ع خارجه صلاحيت اختياري استورود به اتبا ةجازادادن ويزا يا 

 به كشور خود مضـر تشـخيص دهـد،   اين اگر دولتي ورود عناصر را  بر بنا .يا عدم اجازه است
در حالي كه  .)33 :1370تمني، ؤتواند از صدور ويزا براي آنان خود داري نمايد (طباطبايي م مي

بـه   .خروج به اتباع خود صلاحيت تكليفـي اسـت   ةصلاحيت دولت در صدور گذرنامه يا اجاز
 المللـي   ميثاق بين 12 ةماد 4در بند  چنان كه .به كشور متبوع خود را داردهر فردي حق ورود  ،علاوه

كس را نمي توان خودسرانه (بدون مجـوز قـانوني) از    هيچ« :حقوق مدني و سياسي آمده است
د و رعـه حـق ورود بـه كشـور خـويش را دا     پس تنها تب» .حق ورود به كشور خود محروم كرد
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اول چنين  ةلولي ديگران در وهتواند به طور خودسرانه از ورود وي جلوگيري كند.  نميدولت 
پس از صـدور   كه اينان نيزالبته بديهي است  .حقي ندارند و صلاحيت دولت نيز اختياري است

  .ويزا حق ورود خواهند داشت
تنها  ورود اتباع خارجه شرط خاصي مقرر نشده است و در قوانين جمهوري اسلامي در مورد

دانسـته  بـراي ورود لازم   مرزيموران أدر خارجه يا م مربوط نموراأم ةهمانند ديگر كشورها اجاز
  *ويزا يا اجازه ورود به اتباع خارجه را ندارند. موران در چند مورد حق اعطايأالبته م .شده است

فـرد حـق    ،ورود ةناگفته پيداست كه به مقتضاي اجـاز  :و عبور و مرورموقت . حق اقامت 2ـ2
در قـديم   .آزادانه مسكن خويش را انتخاب كند داشت در كشور اسلامي اقامت نمايد و خواهد

اي اقامـت   اينكه در چه نقطـه  ند در مورددش مي الايام نيز غير مسلماناني كه وارد كشور اسلامي
به طور يكجانبه اماني را كه از آغاز توانستند  نميام ا به چه شهري بروند آزاد بودند و حكيكنند 

دادند قبل از مهلت نقض كنند كه اين خـود دليلـي بـر اثبـات حـق       ميمثلاً براي مدت يك ماه 
 ،شـد  مـي مرتكب اگر فرد عملي بر خلاف مقتضاي امان خود  ،آري .بود مي اقامت براي آن فرد

شد. گفتني است كه غير مسـلمانان   مي خارجتر از كشور  حق اقامت نداشت و بايد هرچه سريع
  د.نو ندار ندن را نداشتد مسلماناجحرم و يا مسا ةتنها حق ورود به منطق

اقامـت اتبـاع   و قانون راجع بـه ورود   2 ةبينيم كه بر اساس ماد مي با نگاهي به قوانين ايران
 ن ايـران در خارجـه بـه بيگانگـان    موراأرواديدي كـه م ـ  ،19/2/1310مصوب  ،خارجه در ايران

نـود  حـق   ،سوم قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه ةبا مراعات ماد ،علاوه بر حق ورود ،دهند مي
توانند  مي روز 15موران مرزي براي حداكثر البته مأ .دهد مي روز اقامت در ايران را نيز به دارنده

  .كنند براي ورود به كشور استفاده مياز اين حق  و برخي از سياحان ورود صادر كنند ةاجاز
                                                                 

ايـران بـا عنـواني     ة. اگـر تبع ـ 2 .. در صورتي كه در صحت اسناد ارائه شده ترديد كنند1«عبارت است از:  اين موارد *
. اگر حضور فرد بر ضد امنيت مملكت يا نظم عمومي يا به جهاتي منافي مصالح 3 .غيرايراني قصد ورود داشته باشد

چنانچـه    .6 .. اخراج قبلي از ايران5ان يا خارج). حه يا جنايت ( در ايرفرد به محكوميت جن ةسابق  .4 .مملكتي باشد
وسيله يا سرمايه براي معاش يا   .7 .حضور فرد به ملاحظه حفظ الصحه عمومي يا عمليات منافي عفت صلاح نباشد

روشـن اسـت كـه ايـن      .)1310قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران،  2 ة(ماد» مشاغل نداشته باشد.
خصوص ملت اسـت كـه از ورود   ه حق دولت و ب به ايران ايجاد نمي كند، زيرا حدوديتي در ورود بيگانگانموارد م

افراد محدوديتي ندارند. به طور كلـي بايـد گفـت كـه     عناصر نامطلوب و مشكوك به كشور جلوگيري شود و ديگر 
كنـد بـه ايـران     اي وارد نمي طمهنظم عمومي، سلامت جسمي و روحي و ديني جامعه ل  ورود هر فردي كه به امنيت،

 مجاز است و فرد پس از اخذ ويزا حق ورود به كشور را خواهد داشت.
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اين قانون اگر 3 ةشايان ذكر است كه بر اساس ماد:  
تواننـد از دادن اجـازه    مـي  مورين مربوطـه أنبوده يا بعداً موجود شود م وفيكي از موانع ورود مكش

  ي نمايند.غهاي صادره را مل ا موقت خودداري يا اجازهيتوقف دائم 
كه بـا  را توانند بيگانگاني  مي رسد كه آيا دولتها مي ال به ذهنؤاين سقانوني  ةبا ذكر اين ماد

 حق اقامت آنـان نقـض   ،اند اخراج كنند و در صورت مثبت بودن جواب مجوز وارد كشور شده
شود كه با توجه به منابع اسـلامي اخـراج    مي از آنچه قبلاً توضيح داديم روشن شود يا خير. مي

نظم و عفت عمومي ممكـن   ،كشور مانند امنيت ةبه دليل مصالح عالي اي تنها و تنها چنين بيگانه
در موارد اسـتثنايي   ،آري .به عقود ميسور نيست غير اين صورت به دليل لزوم وفاي است و در
هايي در ميثاق مـذكور محـدوديت   13 ةدر ماد .شود مي كشور بر مصلحت فرد مقدم ةمصالح عالي

در  است. اخراج چنين افرادي ازها ه بر منع دولتاين ماد ةيژاين موارد ذكر شده است و عنايت و
ه آمده است:اين ماد  

فقط در اجراي تصـميمي كـه مطـابق     ،اي كه قانوناً در قلمرو يك كشور طرف اين ميثاق باشد بيگانه
  شـود و جـز در مـواردي كـه جهـات     ن كشـور اخـراج   آقانون اتخاد شـده باشـد ممكـن اسـت از     

خـود موجهـاً   ديگري اقتضا نمايد بايد امكان داشته باشـد كـه عليـه اخـراج      حتمي امنيت ملي طور
  . ...اعتراض كند

حق اخراج يا تغيير محل اقامت بيگانه  ،در قوانين ايران نيز قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه
 ؛اگر بر خلاف مقـررات ايـن قـانون رفتـار نمايـد      .الف« :را تنها در دو مورد مجاز دانسته است

البتـه  » ي شـود. غ ـعبور يا توقف خارجي مل ةاجاز 4و  3در صورتي كه مطابق مقررات مواد  .ب
تقاضـاي تجديـد نظـر     اسـت  دار كه در اين قانون وزارت كشور تواند از مقام صلاحيت مي فرد

پس بايد گفت كه بر اساس قوانين ايران نيز چنانچه فرد بر خلاف مقررات رفتار نكند يا  .نمايد
را حق اقامت در مهلـت مقـرر    ،ي نشودغتوقفش (به دليلي كه در قانون آمده) مل يا اجازه عبور

  خواهد داشت و دولت حق اخراج او را ندارد.
شود اين حق را خواهد داشت كـه هـر    مي اي كه به كشور وارد هر بيگانه . حق خروج:3ـ   2

  ذيرفته شده است. اين حق بر اساس مباني اسلام نيز پ .زماني بخواهد از كشور خارج شود
يعني در مواردي كه فـردي از دشـمن    ،امان ةدر توضيح بايد گفت كه فقها در بحث از شبه

  معتقدنـد كـه چنـين فـردي بـه مـأمن       ه اسـت، ه لشكرگاه مسلمين آمدببه گمان در امان بودن 
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  شود و به عنوان يك قاعده كلي معتقدنـد كـه هـيچ مسـلماني حـق نـدارد       خود باز گردانده مي
  نوان ايجاد امنيت افراد دشمن را بفريبد. با اين وجود بايد گفت كـه حـق خـروج نـه تنهـا     به ع

  بلكـه افـرادي كـه بـه     ،انـد  كساني است كه با مجوز عبور وارد كشـور اسـلامي شـده    ةحق هم
اند نيز حق دارند كه با امنيت كامل از كشـور خـارج شـوند     گمان داشتن اجازه ورود وارد شده

  ).238: 1403(محقق حلي، 
هـركس حـق دارد هـر كشـوري و از جملـه      «اعلاميه جهاني آمده است:  13ة ماد 2در بند 

ميثاق مدني سياسـي نيـز    12 ةماد 2در بند » كشور خود را ترك كند يا به كشور خود باز گردد.
  همين عبارت تكرار شده است.

  زة خـروج نـدارد  اجـا البته در مواردي كه فرد به اقتضـاي تعهـداتي كـه بـه مسـلمانان داده      
قصـد   راردادي قبل از انجام تعهد مربـوط ق هاگر با اخذ وجو مثلاً ،بايد در كشور توقف نمايدو 

ثمـن  برگردانـدن  الـزام بـه اجـراي تعهـد يـا       دادگاهها در جهـت  ،فرار از كشور را داشته باشد
مـي تـوان   در غير اين گونه موارد حق خـروج فـرد را ن   .توانند وي را ممنوع الخروج نمايند مي

   .نقض كرد
پر واضح است كه خروج جهانگردان نسبت به ساير بيگانگاني كه اقامـت موقـت يـا دائـم     

قـانون   10 ةمـاد  ةدر تبصـر  چنـان كـه   .تشريفات كمتري را به دنبال دارد است و تر دارند آسان
  ورود و اقامت اتباع بيگانه آمده است:

احتياج بـه رواديـد    ،روز تجاوز نكند 90قف آنها از ند و مدت تووش مي بيگانگاني كه به ايران وارد
خروجـي را تكميـل و بـه     ةباشند كه براي خـروج از ايـران اعلامي ـ   مي ليكن موظف ،خروج ندارند

  ن گمركي مرز خروجي تسليم نمايند.موريمأ

  ديگر. حقوق 3

زيـرا بـدون    ،با به رسميت شـناختن برخـي از حقـوق اوسـت     همراهحضور فرد در جامعه 
 ،ازدواج ،حـق بهداشـت و درمـان    .اط با جامعه آسايش و آرامش در زندگي مقدور نيسـت ارتب

غـذاي سـالم و    ،مسـكن  ،كار براي امرار معاش ،مزد منصفانه ،عدالت اجتماعي ،ارتباط دوستانه
از جمله حقوق افراد در جامعه است كه دولت به كمك آحاد مردم ملـزم بـه    ،صدها حق ديگر

  .ن حقوق براي جهانگردان به رسميت شناخته شده استاز اي برخي اداي آنها
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آغـاز   (ص)اين قسمت را با حديثي از پيـامبر اكـرم   عدالت اجتماعي: برخورداري از. حق 1ـ3
  اند: كنيم. حضرت بنا بر نقلي فرموده مي

 ـ  خذ منه شيئاًأفه فوق طاقته او انتقصه او من ظلم معاهداً او كلّ لاأ وم بغير طيب نفسه فأنا حجيجـه ي
و وارد كشـور    مسلمانان قـراردادي بسـته  (كه با حاكم  القيامه ؛ آگاه باشيد هركس به كافر معاهدي

) ظلم كند يا او را وادار به امري فوق طاقت و توانش نمايد يا نقصاني بـه او وارد كنـد   اسلامي شده
  .)135 :1302 ،فابو يوسن در روز قيامت طرف او هستم (م ،يا بدون رضايت خاطر از او چيزي بگيرد

اسـلامي   ةدر جامعاند كه عدالت اجتماعي  به دنبال آن بوده (ص)در اين حديث پيامبر اكرم
روشن است كـه   .اجرا شود ،چه مقيم كشور اسلامي و چه غير آنان ،غير مسلمانانة هم ةبار در
 .گيـرد  ر بر مياند نيز د كه تنها براي چند روز قرارداد ورود به كشور بستهرا كفاري  ،معاهد ةواژ

 جامعه عدالت اجتماعي در اً در مسيرنعي ،اند مواردي كه پيامبر در اين حديث فرموده مصاديق و
دشـمني   ،بيگانگـان  افراد است و تعرض به آن حتي در مـورد  ةعي حق هم. عدالت اجتمااست

 ر مـورد ق دارند كه عدالت اجتمـاعي د پس بايد گفت جهانگردان نيز ح .پيامبر را به دنبال دارد
  آنان اجرا شود.

يكي ديگر از حقوق افراد در جامعه تساوي همـه   :حق تساوي در برابر قانون و دادگاهها .2ـ3
 ،حـاكم و رعيـت   .بايد در دادگاهها همه يكسان نگريسته شـوند  .در برابر قانون و دادگاههاست

نـد  ا زد قاضي يكسانهمه ن ،مسلمان و غير مسلمان  ،غني و فقير ،سياه و سفيد ،بيگانه و هموطن
اينكه مظلوم و ظالم چـه   .و اصل براي وي اجراي عدالت و باز ستاني حق مظلوم از ظالم است
 و براي وي مطرح نيست ،كساني هستند و مصاديق آنها در دعوي چه شخصيت و مقامي دارند

فـراد  ا ر قاضي در اجراي حكم الهـي در مـورد  اگزيرا  .شود مي همه يكسان اجرا قانون در مورد
اي كـه   به همين دليل بيگانه .هدف اصلي از قضاوت را مخدوش كرده است ،تبعيض قائل شود

بايد به او حـق   ،چنانچه مورد ظلم واقع شود ،حتي به طور موقت در كشور اسلامي اقامت دارد
الفضول كـه قبـل از    جريان حلف .به حق خود برسد دعوي كند واقامه داد كه بتواند عليه ظالم 

و آنكـه فـردي بيگانـه     مجـرد حاكي از آن بود كه برخي بـه   ،اسلام در مكه شكل گرفتبعثت 
آمدند و چون دادگاهي نبـود كـه    مي به او بر ، به دنبال ظلم و احجافآمد ميبه شهرشان پناه  بي

ايـن   .جوانمرداني پيمان بستند كه حق فـرد را از ظـالم بگيرنـد    ،به دعوي مظلوم رسيدگي كند
  .افراد يكسان اعمال و اجرا گردد ةهم ي آن است كه بايد عدالت در موردياپيمان نيز گو
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دعـوي كننـد و از    ةظلمي كه به آنـان شـده اقام ـ   ةبار ن جهانگردان نيز حق دارند دربنابراي
 ،وا دارنـد رظلمي يا اتباع ديگر كشورها در كشور فعلي كشور  ةبه تبع ، چنانچه آنهاطرف ديگر

 ةدر هم ـايـن امـر    دادگاههاي كشور اقامه دعـوي نمايـد.   آنان درتبعه حق خواهد داشت عليه 
اين حق حاكميـت اسـت    ،بر اصل سرزميني بودن جرائم و مجازاتها بنازيرا  ،است م حاكمجرائ

در دادگاههـاي آن كشـور محاكمـه     ،اي در سرزمين وي مرتكب جرمي گـردد  كه چنانچه بيگانه
ريم چه بسا اجـراي عـدالت مخـدوش    بسپا ششود و چنانچه فرد را به دادگاههاي كشور خود

جاي بسي شگفتي است كه در ايـران   از بين برود.و بيگانه هموطن اعم از حق مظلومي  شود و
ــل از انقــلاب  ــار دراســلامي قب ــاع ةب ــن كشــور اقامــت داشــتند  اتب ــه در اي   طــي ،آمريكــا ك

ب ايـن تبعـيض   كاپيتولاسيون خلاف اين امر تصويب شد كه خوشبختانه با وقـوع انقـلا   ةلايح
  مرتفع گرديد.

از ديدگاه اسلام رهگذران نيز حقوقي دارند و بـر همـين اسـاس پيـامبر      :حق رهگذران .3ـ3
  اند: فرموده (ص)اكرم

را  در روز قيامـت او  خداونـد  ،كسي كه در كنار راه ساختماني بنا كند كه رهگذران در آن (پناه) بگيرند
  .)216 :7 ،همان ،(مجلسي *كند مي ش براي همه نورافشانيكند و صورت مي بر (منبري) از نور مبعوث

و حتي بر ديگر افراد ـ  ي كه در مسير مسكن و مأوايي دارندپس رهگذر نيز نسبت به افراد
 . آنـان انـد  دارد. فقها در مباحث گوناگوني به موضوع حقوق رهگـذران اشـاره كـرده    يحقوقـ 

 ـاماكن عام ساخت  هايي در همچنان كه در بحث از وقف توصيه بـه خصـوص در بـين     هالمنفع
آن از  دركـرده و  مطـرح  را » مشـتركات «موات و فصلي با عنـوان   ، بحث از احيايدارندراهها 

انـد و   و داراي حقـوقي هسـتند بحـث كـرده     نها شـريك آمواردي كه عموم مردم در استفاده از 
ايـن مـوارد عبـارت     .تواند حق ديگران را در اين موارد تضـييع كنـد   معتقدند كه هيچ كس نمي

اعم از مسلمان  ،رايگان عموم مردم ةدر بحث از راهها استفاد . ...،معادن ،راهها ،است از مساجد
 ،خريد و فروش يا امثال آن ةكيد دارند كه اشغال راه به بهانأمطرح شده و فقها ت ،و غير مسلمان

حـق عـابران    ، زيـرا )181 :1403عاملي، عابران ايجاد كند ممنوع است ( چنانچه مزاحمتي براي
  است كه به راحتي از راه عبور كنند.

                                                                 
من بني علي ظهر الطريق مايأوي به عابري سبيل بعثه االله عزوجل يوم القيامة علي نجيب من نور و وجهـه يضـئ لاهـل    « *

  .»الجمع نوراً
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بـر ايـن    مطـرح شـده اسـت.    »حـق رهگـذر   ؛ةحق المار«با عنوان  نيز در فقه بحث ديگري
هـاي درختـان كنـار راه بخـورد      از ميوه هبرخي از فقها معتقدند كه حق رهگذر است ك ،اساس

شده كه برخي آن را به حالت اضـطرار حمـل    واردروايتي نيز در اين مورد  .(ولي با خود نبرد)
در پيامبر  ةوجود چنين روايتي با روايت توصي ،به هر حال .)75 :100 ،همان ،اند (مجلسي كرده

حقي بـراي رهگـذر و مسـافر     ،كه رهگذران از آن بخورندمورد ديوار نكشيدن دور باغ براي آن
بـديهي اسـت    .ها استفاده كند از ميوه يا در حال اضطرار بتواند يكند كه در حالت عاد مي ايجاد
  دانست.جهانگردان نيز  حقوق ةاز جملتوان  حقوق فوق را مي كه

كـه   اسـت  ايـن  باب زكات )در فقه ( در  هبحث ديگر مطرح شد گان: . حق در راه ماند4ـ  3
) 60 :(توبـه » در راه مانده ؛ابن السبيل« ـ   در قرآن نيز بدان تصريح شدهكه  ـيكي از مصارف زكات  

ن معتقدند كه بخشي از زكات بـه افـرادي كـه در    از معصوما رسيدهفقيهان بنا بر روايات  .است
 ةگونه افراد بـه دليـل تمـام شـدن هزين ـ     اين .)273: 15تا،  (نجفي، بيگيرد  مي اند تعلق راه مانده
تـوان از   يم ـ بـه همـين دليـل    .اند مسير بازمانده ةا مورد دستبرد قرار گرفتن آن از اداميسفرشان 

ش برسـند.  ياموالي كه از طريق زكات به دست آمده به آنان كمك كرد تا به وطن و مقصد خـو 
 از مصـاديق ايـن مـورد بـه حسـاب      ،دچار چنين مشكلي گرديـد  يچنانچه جهانگرد اين بر بنا
  كند. مي آيد و اين حقي براي او ايجاد مي

براي فرد بايد ترين حقوقي كه  ز مهميكي ا حق احترام (حرمت و منزلت اجتماعي فرد): .5ـ  3
بـا احتـرام بـه شخصـيت     حـق برخـورد مناسـب و همـراه      ،در جامعه به رسميت شناخته شود

اعي فـرد  منزلـت اجتم ـ برخورد محترمانه و توأم با احترام به  به رهبران اسلام .اجتماعي اوست
با افـرادي كـه   م(ص) اكربرخورد خوب و مناسب پيامبر  اند. ديار خود) توصيه كرده (در شهر و

هايي نيز به ايشـان   احترامي كه گاه آنها بي حالي در ،آمدند مي از راههاي دور و نزديك به مدينه
واضـح  پر  .با افراد غيرهموطن و يا بيگانه استبهترين الگو براي ما در برخورد  ،داشتند مي روا

احترامـي   اسـت و بـي  شخصيت اجتماعي خـود انسـان    ةكه احترام گذاشتن به افراد نشاناست 
  به هر حال حق فرد است كه با احترام با او برخورد شود. .مقداري خود اوست علامت بي

منزلـت   ،معمول ةعلاوه بر روي ،ايشان در رفتار با ديگرانبيت  پيامبر و اهلگفتني است كه 
اسـت   روايت شده .نمودند مي بيت خود)  را نيز مراعات اجتماعي افراد (در جامعه و حتي اهل

حضـرت پـس از صـرف غـذا آب روي      .همان اميرالمؤمنين(ع) بودنـد يمردي با فرزندش مكه 
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 ـريزد و براي آنكه احترام پدر بيشتر رعايت شده باشد به فرزندش محمـد حنف  مي دست پدر  هي
اگر تنها پسر ميهمان من « فرمايند: سپس ميفرمايد كه آب روي دست فرزند ميهمان بريزد و  مي
در اين زمينه وارد شده كـه بـه    (ص)از پيامبر اكرمحديثي  ».دادم مي ن كار را انجامخود اي ،بود

تاكم كريم قوم فأكرموه ؛هنگامي كه بزرگ قومي بر شـما وارد شـد او   أاذا «اصحابشان فرمودند: 
 ،منقول اسـت كـه بـر اسـاس ايـن روايـت      ). 239 :16 ،همان ،(مجلسي »را احترام (اكرام) كنيد

حضرت امير (ع) دستور دادند دختران يزدگـرد آزاد   ،ان ايران را به مدينه بردندهنگامي كه اسير
 ا آنان به عنوان كنيـز رفتـار شـود.   ب تابا هر كس خواستند ازدواج كنند و منع فرمودند  تاباشند 

هنگامي كـه بزرگـي بـر شـما     «فرمودند:  (ص)پيامبر رار كرد كه آري،عمر كه خليفه بود نيز اص
بانو . ازدواج شهر)15 :46 ،همان ،(مجلسي» گرچه مخالف شما باشد  ،اكرام كنيد وارد شد او را

گفتني است  .كه در برخي از تواريخ مطرح شده نيز پيامد اين واقعه بوده است با امام حسين(ع)
پيـامبر   واو را فرستاده اسـت  كه كه احترام به سفير نيز به نوعي احترام به كشور و دولتي است 

  اند. ز به آن توصيه فرمودهني (ص)اكرم
در جامعه و كشـور خـويش    امروزه احترام بر اساس منزلت و مقام فردشايان ذكر است كه 

امـري الزامـي    ،به خصوص در سفرهاي خارجي و ارتباطـات ديپلماتيـك   ،رسمي در تشريفات
  به همراه داشته باشد. ناگواري راسياسي  هاي اندك ممكن است آثاراحترامي است و بي

ي تا حدودي به آنـان  جهانگردان نيز بايد گفت كه گرچه مردم در كشورهاي اسلام موردر د
ولي بهتـر اسـت ايـن فرهنـگ كـه موجـب        ،كنند مي و حقوق آنان را رعايت گذارند احترام مي

هـاي گروهـي،    بـيش از پـيش مـورد توجـه رسـانه      ،گـردد  مـي  دعوت ديگران به ديـن اسـلام  
پيـامبر و   ةبـازگويي سـير   علاوه بـر ايـن،   .هاي مردم قرار گيرد ده، دولتمردان و توانگذار قانون
گونـه افـراد    ثير بسزايي در رعايت احترام مناسب به ايننيز تأديني بيت ايشان توسط مبلغان  اهل

  خواهد داشت.
حقـوق همسـفران بـه     ،يكي ديگر از حقوقي كه اسلام بدان توجه دارد :. حق همسفري6ـ   3

در اينجا به عنوان نمونه  .و مباحث اخلاقي به تفصيل بيان شده است يكديگر است كه در كتب
هنگـام جـدايي،    .حضرت امير(ع) با فردي يهودي همسـفر بودنـد  يك مورد اشاره مي كنيم.  هب

 .آينـد  مي وي تصور كرد كه ايشان راه را به اشتباه مقداري آن فرد را مشايعت فرمودند.حضرت 
تو حقي بـر مـن داري   « :اسلام پيامبر ةاساس فرمودبر كه  دحضرت به او فرمو ،با اعتراض وي
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وي از ايـن برخـورد   » خواستم با مشايعت و همراهي (بخشـي از) آن را ادا كـرده باشـم.    مي كه
  شـود همسـفرش   مـي  شـود و بعـدها كـه متوجـه     مند مـي  هبه حضرت علاق خوب خوشحال و

 شـود  مسـلمان مـي   كنـد و  پيـدا مـي   به اسلام گرايش ،اد پيامبر و حاكم مسلمانان بوده استدام
  ).670 :2 ،تا (كليني، بي

افـراد آن اسـت كـه در صـورت مريضـي       ةيكي از حقوق اوليه هم بهداشت و درمان: .7ـ  3
بديهي است كـه ايـن حـق از حقـوق      ... مراجعه كنند.بتوانند براي درمان خود به درمانگاهها و

  تواند از آن جلوگيري كند. ميرود و هيچ كس ن مي طبيعي جهانگردان نيز به شمار
مخصـوص بـه    ةينـي احـوال شخصـي   پيروان هر كيش و آي احوال شخصيه: حق فرد در .8ـ  3

 ـ   .ارث، وصـيت و  ،طلاق ،مثلاً در ازدواج و خود دارند  ين خـويش عمـل  .. بـر طبـق ديـن و آي
 .ح بـدانيم داند صحي مي ينشان صحيحياري موارد ملزم هستيم كه آنچه را آيما نيز در بس .كنند مي

ما  ،بخواهند بر طبق دين خود در ايران با يكديگر ازدواج كنندغيرمسلمان مثلاً اگر دو جهانگرد 
 .آنان را از اين كار منع كنـيم  ،توانيم به اين دليل كه ازدواجشان مطابق مقررات ايران نيست نمي

اسلامي  ةجامعمومي ا عفت عيامنيت  ،صورتي كه رفتار و عمل آنان به نظم ناگفته نماند كه در
هماننـد اينكـه گروههـاي زيـادي از      ؛تواند از آن جلـوگيري نمايـد   مي دولت ،ندزصدمه  ايران

ازدواج   غيرمسلمانان بخواهند به طور علني در ايران با محارم خويش (مانند خـواهر يـا مـادر)   
از اسـلامي  كشور در حالي كه از نظر ما امري منكر است و آنان با اين عمل قبح آن را در  ،كنند

 گونه موارد دولت در اين .كه عمل مزبور با عفت عمومي منافات دارد؛ علاوه بر اينبرند بين مي
  جلوگيري كند. تواند از اين اعمال  مي

مين معاش از راه مشروع حق هـر فـردي اسـت و دولتهـا در     حق تأ . حق تأمين معاش:9ـ  3
 البتـه پـر   .به اين امر نيـز توجـه داشـته باشـند     جهانگردان بايد رنامه ريزيهاي خويش در موردب

كنـد كـه گـاه كشـور را بـه       مـي  واضح است كه سياستهاي كلي دولت راجع به اشتغال ايجـاب 
ناگفتـه   .كشوري مهاجر پذير درآورد و گاه هرگونه اشـتغال خارجيـان را ممنـوع كنـد    صورت 

ي كه در كشور حضـور  مين معاش به صورت مشروع براي هر فردتأپيداست كه لازم است راه 
  كشاند. مي را به فساد و تباهيو افراد زيرا ممنوعيت شديد در اين مورد جامعه  ،دارد باز باشد

حمل و نقل حـق دارد   ةوسيل ةهر فرد با پرداخت كراي . حق ايمني وسائل حمل و نقل:10ـ 3
حمل و نقل  مسئول اي ايمن و مطمئن سفر كند و در صورت عدم ايمني لازم است كه با وسيله
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فرد ضـامن خسـارت وارده    ،در غير اين صورت .متناسب دريافت كند ةو كراي به او تذكر دهد
  .است به مسافرشده 
 بـي شـك افـرادي كـه وارد كشـور اسـلامي       . حق مالكيت (به ويژه مالكيتهاي خاص):11ـ   3
 ةبـراي هم ـ  ماًشوند در ابعاد اقتصادي نيز داراي حقوق و مزايايي هستند كه اين حقوق عمو مي

توان حق تمتع  مي ترين آنها را مهم .انسانها به جز در موارد نادري به رسميت شناخته شده است
زنده متولـد شـدن داراي   دانست كه انسان با از آن برداري  يا بهره فايو حق استمال يا دارا بودن 

  .برخوردار خواهد شد از حق استيفا و با رسيدن به سن رشد حق تمتع مي شود
اين حقوق تعرض به اموال افراد حرام و ممنوع است و تنها مالك مال حق تصـرف   ةبر پاي

خوك و آلات مخصوص لهـو   ،شرابغيرعلني مالكيت از آنجا كه  فقها معتقدند .در آن را دارد
زننـده بـه    و ضـرر اسـت  ممنوع ايراد ضرر به آنها  ،شدهمسلمانان به رسميت شناخته غيربراي 

 ـ  .)762: 1403شـود (محقـق حلـي،     بـور مـي  ت مجپرداخت خسار اگـر   ،ايـن مطلـب   ةبـر پاي
به طور غير علني به خريد و فروش، نگهداري و  جهانگردان غير مسلمان را نيز مجاز بدانيم كه

 از اسـتفاده و خريـد و فـروش    جهانگردان مسلمان به طور كلي ،ا استفاده از اين اشيا بپردازندي
ناگفته نمانـد كـه    .آيد به ملكيت مسلمان در نمي چرا كه اين اشيااين اشيا باز داشته مي شوند؛  
در صورت عدم  را از اين اشياغير مسلمانان مقيم كشور اسلامي  ةفقها خريد و فروش يا استفاد

و تواند مجوز رجوع به حكـم ثـانوي    كشور اسلامي مي ةالبته مصالح عالي .دانند اظهار مجاز مي
  را به حاكم بدهد.  ممنوعيت اين اشيادر نتيجه 

جهانگردان غير مسـلمان نيـز حكـم     ايد پاسخ داده شود كه آيا در موردحال اين سؤال نيز ب
ر امـوال كـاف   ،بايد گفت فقها معتقدند كه پـس از عقـد امـان    شود يا خير. جواز اعمال مي ةاولي

 حربي همانند جانش در امنيت است و تعرض به اموال وي ممنوع مي شود. بـي شـك اشـياي   
 :21تـا،   (نجفـي، بـي  به آنها ممنـوع اسـت    آيد و تعرض  مي اموال آن فرد به حساب مذكور نيز

و دليلي بر ممنوعيت خريد يا فروش چيزي كه مال فرد است (آن هـم بـه طـور مخفـي)     ) 103
امـان بـه    ةورود به آنان حداقل به انداز ةكه اجاز(پس جهانگردان غير مسلمان نيز  .وجود ندارد
 ـ اگر حاكم ورود اين گونه اشيا ـ  ر است)دشمن معتب توانند به شرط  مي را به كلي ممنوع نكرد 

  .با خود داشته باشند و از آنها استفاده كنند آنها را عدم اظهار در كشور اسلامي
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شايان ذكر است كه از ديدگاه فقه اسلام حرمتي براي اموال كافر حربي كه با كشور اسلامي 
ن غنيمـت  تواند اموال دشمن را به عنـوا  مي زيرا هر فردي ،برد نيست مي در حالت جنگ به سر

امـوال   شـود و  د كأن لم يكن محسوب ميتهمچنين مالكيت مر جنگي به تصرف خود درآورد.
جهانگرد غيـر مسـلماني كـه از كشـور     اموال و جان روشن است كه  و رسد مي اش وي به ورثه

بـراي ورود  دولـت   دهـد و  مي ين كشور راطرف جنگ با كشور اسلامي در خواست ورود به ا
همچنـان كـه تعـرض بـه جهـانگردان       ؛از هرگونه تعرض مصون اسـت  ،كند مي ويزا صادروي 

  مسلمان ممنوع است.
كه جهانگردان مسلماني كه با اخذ ويزا به كشورهاي طرف جنگ با كشور شايان ذكر است 

 ،م آنجا با كشور اسلامي در جنگ هستنداينكه كشور و مرد ةتوانند به بهان نمي ،روند مي اسلامي
اينـان  فقها معتقدنـد كـه اگـر     .اموال مردم يا دولت آن كشور را به فريب يا غيره تصاحب كنند

را بـه صاحبانشـان   هـا  بر آنـان واجـب اسـت كـه آن     ،نددخود به كشور اسلامي آور بارا اموالي 
يت آن كشور و در پناه امنيت ايجاد حاكم ةزيرا فرد با اجاز ،)107 :21 ،برگردانند (نجفي، همان

صـدور   ،بـه عبـارت ديگـر    .نبايد از آن سوء استفاده كندو شده توسط آنها وارد آن كشور شده 
ايجاد امنيـت بـراي   ت و همچنان كه دولت آن كشور قراردادي طرفيني اس ،ا قرارداد امانيويزا 

  .عملي مرتكب شوند ،ف آن تعهدتوانند بر خلا اين افراد نيز نمي ،كرده تعهد  چنين افرادي را
 ةگفتني است كه هر نـوع معامل ـ  .جهانگردان غير مسلمان است ،آخر خريد و فروش ةمسئل

  و فـروش شـراب و غيـره بـا    خريـد   تواننـد بـه   . اما مسـلمانان نمـي  مشروع با آنان مجاز است
  .آنان بپردازند

  نتيجه

انگردان نيز در كشـور اسـلامي   جهتوان چنين نتيجه گرفت  از آنچه در اين مقاله گذشت مي
البتـه   تعرض به حقوق آنان ممنـوع اسـت.  همانند ديگر افراد از حقوقي برخوردارند و هرگونه 

شناسد بـراي   حقوقي را كه براي تبعه به رسميت مي ةبديهي است كه هيچ قانون و شريعتي هم
مدت كوتـاهي در  : جهانگرد رهگذري است كه چرا كه اولاً ؛شناسد جهانگردان به رسميت نمي

: اعطاي همة آن حقـوق وظـايفي را نيـز بـه      .كشور اقامت دارد و نيازي به آن حقوق ندارد ثانياً
: اعطـاي هم ـ   .آيـد  دنبال دارد كه وي از عهدة آنها بر نمي هـانگردان بـه   آن حقـوق بـه ج   ةثالثـاً
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زمـة  و چه بسا مفاسدي را به همراه دارد. پس بايد گفت حقـوقي كـه لا   مصلحت جامعه نيست
تـرين   اقامت بسيار كوتاه در كشور است بايد براي جهانگردان به رسميت شناخته شود كه مهـم 

آنها عبارت است از: حق امنيت، حق ورود، اقامت و خروج آزاد، حق احترام و برخـي حقـوق   
  ديگري كه شرح آنها گذشت.

بـه اسـلام و    كه يكي از بهترين راههايي كه امروزه براي دعـوت غيرمسـلمانان  گفتني است 
  اسـت جلـب جهـانگردان و پـذيرايي از آنـان      مانان با اسلام ناب وجود دارد،آشنايي ساير مسل

بـه   اسلام و رفتار مسـلمانان آشـنا شـوند و    تا غير مسلمانان از نزديك و بدون واسطه با تعاليم
  .اسلام بگروند

نـي مـردم همـت    اگر رهبران مذهبي و سياسي به تقويـت ايمـان و روح دي  آخر اينكه  ةنكت
نـه تنهـا ورود    ،و كشور را به عنـوان الگـويي مناسـب بـراي مـردم جهـان در آورنـد        بگمارند

عـوت  بلكـه بهتـرين راه بـراي د    ،جهانگردان آسيبي به فكر و فرهنگ جامعه وارد نمـي سـازد  
ي فرهنگ و دين خويش را بـاور كننـد هـيچ    مسلمانان قوت و غنا اگر جهانيان به اسلام است.

ثير سـرمايه گـذاري فكـري و    اينكه اگر رهبـران و عمـوم مـردم تـأ     ديگر .واهند ديدآسيبي نخ
مسلماً با استفاده از راههاي مختلف به ترويج و گسـترش آن   ،اقتصادي در اين بخش را دريابند

  خواهند پرداخت.
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